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 ای و ناكامى رويكرد فرگهانت ك رينآف مشكل گاهيدد :مسئلۀ وجود

  *كريمى ميرسعيد موسوی

  يدهكچ

با استناد به تحليـل جِرُمـى شـيفر  ،ای كه پيش از اين انتشار يافته نگارنده در مقاله

، آفـرين مشكلۀ نتيجكم دو  دستوجود ۀ لئرويكرد كانت به مس نشان داده است كه

ل كمبنای مش بر. آورد  ر مىاب به، "گويى مشكل بيهوده"و  "مشكل تناقض"موسوم به 

، هـم واقعـى باشـد، هـم "وجـود"هد كه محمولِ د  مىعبارات كانت نتيجه نخست، 

يـا موضـوع  هكـاسـت  انـت ايـنكديدگاه لازمۀ ل دوم، كمبنای مش بر. غيرواقعى

با  همقال. يست، يا هيچ حملى حقيقى نداردندر خارج گاه مصداق دقيقى  ها هيچ گزاره

ويليام فـورجى، . و جى ردگار مورشِ اِ  یآرا ، سپس شده شروع، لكدو مشتوضيح اين 

، "دوجو"اين دو، بر مبنای اينكه . شود توضيح داده مى "ای رويكرد فرگه"تحت عنوان 

، به عنوان محمولِ درجه دوم، فقط بـر مفـاهيم حمـل "وجود" ، ونيستاشيا  ويژگى

ايـن  یآرا با بررسى و نقد  .گفته را حل كنند مشكلات پيش دان  شود، تلاش كرده مى

در هـا  شود گفـت از بهترين كه مى،  هاحل آن شود كه راه دو فيلسوف، نشان داده مى

  .بخش و كارآمد نيست نوع خود است، رضايت

 مشـكلتنـاقض،  مشـكلانت، فرگـه، وجـود، محمـول واقعـى، ك :ها ليدواژهك

  .يبى، محمول درجه دومكگويى، گزاره تحليلى، گزاره تر بيهوده

                                                            
 .استاديار گروه فلسفه دانشگاه مفيد *
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  درآمد پيش

بـا اسـتناد بـه ، )58-39 :1389كريمى،  موسوی( ای كه پيش از اين انتشار يافته نگارنده در مقاله

وجود ۀ لئرويكرد كانت به مس نشان داده است كه) Jerome Shaffer( )1962( تحليل جِرُمى شيفر

مبنـای  بـر. ىگوي مشكل بيهوده و مشكل تناقض: آورد به بار مى آفرين مشكلۀ نتيجكم دو  دست

 تحليلـىباشـند،  يبـىكانـت تركاز ديـدگاه در حالى كـه بايـد های وجودی  ل نخست، گزارهكمش

، هـم محمـول واقعـى "وجود"شود كه  به بيان ديگر، از عبارات كانت چنين برداشت مى. شوند مى

 يا موضـوع هكاست  انت اينكديدگاه لازمۀ ل دوم، كمبنای مش بر. واقعى است و هم محمول غير

، يـا هـيچ حملـى )شناسانه معرفت اليسمئايدنوعى ( داردندر خارج گاه مصداق دقيقى  ها هيچ گزاره

  ).شوند مى گزاره گويانه يا شبه ها همان همه گزاره( يستحقيقى ن

ــا چشــمبرخــى  ــان كشــم ايــن از ىپوشــ از فلاســفه، ب ــدلات، همچن  هــای اعتراض معتقدن

برهــانى مســئلۀ وجــود،  خصــوصوی در  یا، بــر مبنــای آرانــت عليــه برهــان وجودشــناختىك

انـت در كلات فـوق، يـا ديـدگاه كمشـن جـدی گـرفت امـا، برخـى ديگـر، بـا ١.تام و تمام اسـت

ه كـننـد كای تعبيـر  انـد آن را بـه گونـه كوشـيدهانـد، يـا  دانسـتهناپـذيرفتنى وجـود را  خصوص

وه اول گــرجملــه فلاســفۀ از ) 1976(ل يانــگ كــماي. مثــال، جــى رایبــ. لات حــل شــوندكمشــ

وجــود بــه  خصـوصانــت در كه ديـدگاه كــورزد  احتجـاج مــى) Young, 1976: 95(وی . سـتا

 بـه هـيچ وجـه  هـای وجـودی ه بـر مبنـای آن، گـزارهكـشـود  آميـزی منجـر مـى نتايج تناقض

ــزاره ــوع تر گ ــه از ن ــى و ن ــوع تحليل ــه از ن ــتند، ن ــى نيس ــای واقع ــنكه ــى؛ از اي ــين  يب رو، چن

ه بـر مبنـای كـهـيچ راهـى وجـود نـدارد "بنـابراين، . ب ندارنـدذكـهايى قابليت صـدق و  گزاره

 )attributive( يـــا اســـنادی )predicative( هـــای وجـــودی بـــه عنـــوان حملـــى گـــزاره، آن

  ).Ibid.: 101(" محسوب شوند

ه كـرد كـيـر تعبچنـان انـت را كهـای  تـوان گفتـه مـىمعتقدنـد ه كـدوم،  در بين گـروهاما، 

تر يافــت،  كننــده تر و قانع چهــار نفــر را مســتحكم یده آرانگارنــد، مشــكلات فــوق از بــين بــرو

ــه عبارت ــد ازا ك ــارد : ن ــكريچ ــ)Richard Campbell( )1974( لمپِ ــار مورشِ  Edgar( ر، ادگ

Morscher( )1985/6( ،لاس اوِِريــــتنــــيك )Nicholas Everitt( )1995 (ويليــــام . و جــــى

ــورجى ــدكى م. )J. William Forgie( )2007( ف ــا ان ــع، ب ــفۀ  یســامحه، آرادر واق ــر فلاس ديگ

بندی  ايــن چهــار نفــر دســته یتــوان ذيــل آرا انــد، مى معاصــری را كــه در ايــن زمينــه قلــم زده
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بررسـى و  "ای رويكـرد فرگـه"و فـورجى تحـت عنـوان  رمورشِـ یآرا در اين مقالـه، صـرفاً . كرد

شـود  ه مىگذاری در مقالـه روشـن خواهـد شـد، امـا بـه اختصـار اشـار دليل اين نام. شود نقد مى

ه كـاسـت معرفـى ديـدگاهى  پيشـتاز در انـت بـه مثابـه فيلسـوفِ ككه بر مبنای ايـن رويكـرد، 

ــه ــدگاه فرگ ــه دي ــروزه ب ــوصدر  )The Fregean View on Existence( ای ام ــود  خص وج

ــدگاه، . مشــهور شــده اســت ــن دي ــای اي ــر مبن  اشــيا نيســت، و )property( ويژگــى، "دوجــو"ب

اند بـر ايـن مبنـا،  كوشـيدهو فـورجى  رمورشِـ. شـود مرده نمـىحقيقـى شـ محمـولِ  "وجود دارد"

ای  هـدف مقالـه. كننـدوجـود را بـه شـكلى منسـجم و سـازگار ارائـه  خصـوصنظريۀ كانت در 

ــد، بررســى و نقــد راه ــرای مشــكلات  حل كــه پــيش رو داري هــای ايــن دو فيلســوف معاصــر ب

  ٢.الذكر است فوق

انـت كه نتـايج ديـدگاه كـ، "گـويى بيهـوده"و  "تنـاقض" لِ كمشـ دو توضـيححاضـر بـا ۀ مقال

و فـورجى تحـت  رمورشِـ یآرا  شـرح و توضـيح ٣.شـود وجـود هسـتند، شـروع مـى خصوصدر 

ـــا اســـتفاده از آن آرا، "ای رويكـــرد فرگـــه"عنـــوان  ، و چگـــونگى حـــل ايـــن دو مشـــكل ب

ســپس، بــا بررســى و نقــد ايــن آرا نشــان داده . دهنــد های بعــدی مقالــه را تشــكيل مى قســمت

در پايـان مقالـه نيـز، . بخش و كارآمـد نيسـتند هـا رضـايت حل كـدام از ايـن راه  ود كه هيچش مى

وجـود،  خصـوصبـزرگ مسـلمان و غربـى در ۀ فلاسـف یتر، رئـوس آرا چـه تمـامهراختصار  به

ــت و ــوع ماهي ــ ن ــينرابط ــت آن دو ۀ ب ــه، و فهرس ــىوار  ارائ ــان داده م ــود  نش ــش ــه ك ه چگون

  .بيابد ىبخش حل رضايت تواند راه نان آرائى مىانت بر مبنای چكرد كلات رويكمش

  گويى ل بيهودهكل تناقض و مشكمش. 1

 real" (محمـول واقعـى" ه وی بـينكـمبتنى بـر تمـايزی اسـت ، وجود خصوصدر انت كبحث 

predicate(  ننـدهك تعيـين محمـولِ "كه كانت آن را) "determining predicate( و نامـد،  مى نيـز

 انـتكهـای واقعـى، بـه زعـم  محمـول. گـذارد مـى )non-real predicate" (محمول غيرواقعـى"

)A598/B626 ( اند، و بنا بـر  شدهنه پيشاپيش در مفهوم موضوع گنجانيده كى هستند يها محمول

 انـتكاز طرف ديگر، بـه نظـر . دنساز مىتر  د و آن را بزرگنشو مىبه مفهوم موضوع افزوده اين، 

)B11( ،آن  ه قبلاً بـه هـيچ وجـه دركافزايند  مىموضوع، محمولى را  ومِ به مفه يبىكهای تر گزاره

واقعـى "و  "يبى بـودن گـزارهكتر"اين، نوعى تلازم منطقى بين بنابر. انديشيده نشده بود] موضوع[
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 "حمـول واقعـىم"د توانـ مىيبى صرفاً كهای تر ه محمولِ گزارهك، به طوری هست "بودن محمول

  .محمولِ آن واقعى باشداگر  تنهاو اگر يبى است كتر يك گزاره،به عبارت ديگر، . باشد

هـای  گـزارهۀ ه همـكـ كنـد مـى تأكيـدبـه صـراحت ) A597/B625( انـتكدر جای ديگـر، 

، "وجـود دارد"شـود كـه  چـه گفتـه شـد، نتيجـه ايـن مىبا توجـه بـه آن ٤.يبى هستندكوجودی تر

ــه عنــوان محمــولِ گزاره "هســت"  "محمــول واقعــى"هــای وجــودی، بايــد يــك  و نظــاير آن ب

ه در تنــاقض كــ كنــد ، امــا، بــه صــراحت ادعــايى را مطــرح مــى)A598/B626( انــتك. باشــند

محمـول واقعـى نيسـت؛ يعنـى،  كارا يـكهسـتى آشـ: گريزناپـذير اسـتۀ ار بـا ايـن نتيجـكآش

  .افزوده شود شىء كه بتواند به مفهوم يكمفهوم چيزی نيست 

ه عنــوان بــ" وجــود"شــود كــه  اشــى مىن انــتكاز ايــن ادعــای  "گــويى ل بيهودهكمشــ"امــا 

وجـود لـف، ا" در يـك گـزارۀ وجـودی، چـون موضـوع توانـد چيـزی را بـه مفهـومِ  مىنمحمول 

، را بـه مفهـومى متفـاوت، مثـل "الـف"، يعنـى موضـوع مفهـومِ ، ايـن افـزايشزيرا . فزايدبي "دارد

ه كـ تنيسـ آن چيـزی گر ه و حكايـتنماينـد "*الـف"روشـن اسـت كـه . دهـد تغييـر مى، *الف

توانسـتيم  مىن ديگـر، بنـابراين ويعنـى الـف، نـيم، كآن صـحبت ۀ در ابتدا قصـد داشـتيم دربـار

ــو ــيم يبگ ــداقِ ك ــقِ  ه مص ــ دقي ــورد مِ ومفه ــرِ  م ــود دارد نظ ــن وج  :B628/Kant, 1929( م

A600 .(نيســت،  حمــل حقيقــى، محمــوليــك بــه " وجــود"گيــرد كــه حمــل  نتيجــه مى انــتك

  . دهد رخ مى محمول مفهومِ به  موضوع ومِ مفه افزايشِ ى، حمل زيرا در چنين

فوق را به  توان ادعای مى، ه استدرك استدلال ) 10-309 :1962(ه شيفر كگونه  اما، همان

، "استآسمان، آبى " زارۀر گبا تفسير كانت بايد گفت كه دمثال،  رایب. تعميم داد ها تمام محمول

 چونچيزی به " آسمان" از ضوع رامو مفهومِ " آبى" محمولِ است،  حقيقى از نوع حملچون 

اوليه موردِ نظرِ  به همان مصداقِ  زاره، ديگرگ ن صورت، موضوعِ ايدر . دهد تغيير مى "آسمان آبى"

محمولى به ظاهر واقعى مواجهيم،  ای شامل زارهگاه با گ بنابراين، هر. ارجاع نخواهد داد ما

به عبارت . دهد قيق خودش ارجاع مىد به مصداقِ  زارهآن گ ه موضوعِ كنيم كتوانيم ادعا  نمى

گر  ند بازنماياننده و حكايتنتوا مىاست، ن حقيقىآن حمل  كه ای ديگر، موضوعات هيچ گزاره

محمول،  موضوع بريك  در حملِ كه، نتيجه اين. دنباش مورد نظر گوينده واقعى یمصاديق و اشيا

يا هيچ ، )شناسانه معرفتاليسم ئايد( خود را نخواهند يافت دقيقِ  گاه مصداقِ  ها هيچ يا موضوع

  .حملى حقيقى نخواهد بود
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شـود بـه  وجـود منجـر مـى خصـوصانـت در كرسـد ديـدگاه  به طور خلاصه، بـه نظـر مـى

ــ" )1( ــاقضكمش ــ" )2(و ، "ل تن ــودكمش ــ هل بيه ــ "ىويگ ــای آنك ــر مبن ــوعى ، ه ب ــد ن ــا باي ي

گـزاره يـا  ديل بـه شـبههـا تبـ گـزارهۀ ه همـكـو يـا اين، پذيرفته شـود شناسانه معرفتاليسم ئايد

تــه را بســيار غريــب كايــن ن) .ibid(فر يل، شــكمشــدو بــا توجــه بــه ايــن . گــويى شــوند همــان

وجودشـناختى بـرای مـدتى چنـان  انـت بـر عليـه برهـانِ كه چگونـه اسـت اسـتدلال كيابد  مى

در واقــع، . دنســتاي آن را مــىطــولانى همچنــان بــر پــای ايســتاده اســت، و هنــوز هــم فلاســفه 

وجـود منسـجم و سـازگار اسـت، ئلۀ رويكـرد كانـت بـه مسـمعتقدنـد ای كـه  فلاسـفهبرخى از 

  و سـپس ارزيـابى آن، حـل بيابنـد، كـه در ادامـه بـه شـرح اند برای ايـن دو مشـكل راه كوشيده

  .پردازيم مى

  وجود به مثابه محمول مرتبۀ دوم: ای به كانت رويكرد فرگه. 2

 انت و بولتسانوكای ه و همسان ديدن ديدگاه رادگار مورشِ  .الف

. گـذارد تمـايز مـى "محمول منطقـى"و  "محمول واقعى"ن ي، كانت ب)1985/86( بنا به نظر مورشر

نحـوی  تـوان آن را محمـولِ  ، بسيار شبيه آن چيزی است كـه مى منظور كانت از محمول منطقى

ر بـه سـراغ چيست، مورش  كه منظور كانت از محمول واقعى پرسشبه اين اما، برای پاسخ . خواند

. رود مـى) Theory of Science( )1837( نظريـۀ علـم و كتاب وی موسوم بـه )Bolzano( بولتسانو

هاست، و بنا بر  همچون ساير ويژگى  گىِ معمولىژيك وي، وجود بودمعتقد ) 5-64 :1837( بولتسانو

  .دانست انت مىعلاوه، وی ديدگاهِ خود را مخالفِ ديدگاهِ كه ب. يك محمول است "وجود دارد"اين، 

ه، بنـا كـبينـد، چرا مـىانـت محـق نكمورشر، با بررسى آثار بولتسـانو، وی را در مخالفـت بـا 

وجـود، چيـزی اسـت : نـدك ، منظـور خاصـى را اراده مـى"وجـود"به ادعـای مورشـر، بولتسـانو از 

ه به نوعى باعث تـأثير و تـأثر علـّى شـود؛ بـه عبـارت ديگـر، هـويتى وجـود دارد اگـر و تنهـا ك

و  )To Be" (بــودن"بــه همــين دليــل، بولتســانو بــين . ر، آن هويــت واجــد اثــر علّــى باشــداگــ

ــتن" ــود داش ــرق  )To Exist" (وج ــىف ــذارد م ــل  ٥.گ ــات، از قبي ــياری از هوي ــر وی، بس ــه نظ ب

ه بـا توجـه بـه تفـاوتِ كـگيـرد  مورشـر نتيجـه مى. "وجـود ندارنـد"هويات رياضى، هستند، ولى 

رده، در واقــع كــانــت فــرض ك یخــودش و آرا یســانو بــين آراه بولتكــدر اصــطلاح، اختلافــى 

  .نزاعى لفظى است
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ه وجـود بـه معنـای عـام در نظـر گرفتـه شـود، و لـذا دربردارنـدۀ بـودن يـا كـبا فـرض اين

انـت در واقـع مـدافع ديـدگاه واحـدی كه بولتسـانو و كـنـد ك مـىهستى نيز باشد، مورشر ادعـا 

در معنـای عـام خـودش نيـز نـوعى  "وجـود"اسـت  معتقـدبولتسانو، به ادعـای مورشـر، . هستند

بـه عبـارت ديگـر، در  ٦.ه ويژگـى مفـاهيمكـويژگى است، امـا نـه ويژگـى اشـخاص و اشـيا، بل

ه چيـزی كـدهـيم، بل مـىنسـبت ن "الـف"را بـه  ای مـا هـيچ ويژگـى "الف، وجود دارد"ه كبيان اين

ــه  ــابر. دهــيم مــىنســبت  "مفهــومِ الــف"را ب ــۀ فــوق، بن ــر  "دوجــو"اين، در جمل حمــل  "الــف"ب

مفهـومِ "بـه  "وجـود"ه در واقـع، كـچند ظاهر جمله چنـين چيـزی را نشـان دهـد، بلشود، هر مىن

ــف ــل  "ال ــىحم ــود م ــر . ش ــر خلاصــه ) 227 :1985/86(مورش ــرح زي ــه ش ــانو را ب رأی بولتس

منظـور . "باشـد )referential( الـف وجـود دارد اگـر و تنهـا اگـر مفهـومِ الـف ارجـاعى": ندك مى

مصـداق يـا  ككـم يـ سـته آن مفهـوم، دكـمفهـوم ايـن اسـت  كبودن يـ "ارجاعى"از مورشر 

محمـولِ  كيـ "وجـود دارد"ه از نظـر بولتسـانو، كـگيـرد  مـىمورشـر نتيجـه . مرجع داشته باشد

  ٧.است )second-order predicate( مرتبۀ دوم

. ابــدانــت نيــز بيك ید همــان ديــدگاه را در آراوشــك انــت، مورشــر مــىك بــا رجــوع بــه آرای

ه وجـود بـه كـدر آن مـوارد از گفتـار روزمـره ": جويـد مـىانـت استشـهاد كوی به مـتن زيـر از 

محمـولِ تصـور مـا از ] آن وجـود، [ه كـرود، آن مقـدار  مـىار كـبـه ] شىء كي[عنوان محمولِ 

شــاخِ  كمثــال، وجــود بــه موجــودِ تــ رایبــ. نيســت شــىءاســت، محمــولِ خــود آن  شــىءآن 

 )land unicorn( ىكشـاخِ خشـ كامـا بـه موجـودِ تـ ٨گيـرد، مـىلـق تع )sea unicorn( دريـايى

ــ[  ايــن چيــزی جــز بيــان ايــن نيســت كــه تصــورِ . گيــرد مــىتعلــق ن] شــاخ كيعنــى، اســب ت

)notion( ــ ــك ت ــه كي ــومِ تجرب ــك مفه ــايى، ي ــاخِ دري ــت،  )concept of experience( ش اس

  .)Kant, 1763: 57( "موجود شىءيعنى تصورِ يك 

ايــن عبــارت نشــان  هكــمــدعى اســت ) يــدها در مــتن اصــلىكأت، 282 :1985/6(مورشــر 

ــت، همكدهــد كــه  مــى ــ، "وجــود"اســت معتقــد چــون بولتســانو، ان -first( اولۀ محمــول مرتب

order predicate( ــبل ... نيســت ــك ــول مرتب ــۀ ه محم ــه صــفات نســبت داده كــت دوم اس ه ب

ه وجـود، كـنـت از ايناكه منظـور كـگيـرد  مـىوی نتيجـه  ٩.و اشـخاص اشـيا بـهو نه شود،  مى

بنـا بـه نظـر مورشـر، . ه وجـود، محمـولِ مرتبـه اول نيسـتكـمحمولِ واقعى نيست، اين است 

 از آن ارائــهتری  بندی دقيــق ه بعــدها فرگــه و راســل صــورتكــايــن همــان ديــدگاهى اســت 

ــدردك ــه در . ن ــاب كفرگ ــانى حســابت ــين  مب ــای مقوم"ب ــ )characteristics" (ه ــوم و ك ي مفه
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وجـود، از . گـذارد مـىشـود، فـرق  مـىه بـه مفهـوم نسـبت داده كـ )properties(" هايى ويژگى"

ك تـوان آن را بـه يـ مـىويژگـى  كمفهـوم نيسـت، امـا بـه عنـوان يـ كنظر فرگه، مقـوم يـ

ــبت داد ــوم نس ــه هم. مفه ــاهيم فرگ ــين مف ــای و محمول(چن ــاهيم ) ه ــۀ اول را از مف و (مرتب

ه در ســور وجــودی قضــايا بــه كــگونــه  وجــود، آن. كنــد مــىمرتبــۀ دوم تفكيــك ) هــای محمول

، ويژگـى "وجـود"اسـت  معتقـدنيـز ) 25 :1918(راسـل . رود، مفهـومِ مرتبـِۀ دوم اسـت مـىار كـ

مورشـر . اسـت، نـه ويژگـى اشـيا يـا اشـخاص )propositional function( ای تـابع قضـيه كيـ

اردی انــت، بولتســانو، فرگــه و راســل در مــوكچنــد ه هركــگيــرد  مــىنتيجــه ) 280 :1985/6(

تــوان بــه اشــيا و  مــىه وجــود را نكــالقــول هســتند  امــا همگــى متفق ١٠اخــتلاف نظــر دارنــد،

ــكــ، محمــولى مرتبــه دوم اســت "وجــود"ه كــاشــخاص نســبت داد، بل  ره صــرفاً قابــل حمــل ب

  .مفاهيم است

يبـى هسـتند، چـه كهـای وجـودی تر ه گزارهكـانـت مبنـى بـر اينكاما در مورد ادعای ديگر 

 "وجـود دارد"ه كـانـت در بيـان خـود مبنـى بـر اينكه كـمـدعى اسـت  توان گفـت؟ مورشـر مى

بـه عنـوان محمـول مرتبـۀ اول، در پـى  "وجـود"محمولِ واقعى نيست، عـلاوه بـر انكـار لحـاظ 

كنـد وجـود بـه هـيچ مفهـومى بـه صـورت تحليلـى، يـا صـرفاً بـه دلايـل  تأكيـدآن است كه 

انـت كه كـكنـد  مـىمقالـه ادعـا  در پايـان) 233 :1985/6(مورشـر  ١١.شـود مـىمنطقى، حمل ن

 "ســور وجــودی"ه امــروزه در منطــق تحــت عنــوان كــدربــارۀ وجــود همــان بــاوری را داشــت 

ای را موكـول كنـيم بـه  اجـازه دهيـد ارزيـابى رويكـرد فرگـه. رود مـىار كـمصطلح شـده و بـه 

  .دكن  مىفورجى، كه وی نيز از همان ديدگاه دفاع ۀ پس از شرح مقال

  انت و گاسندیكهای  ناهمسان ديدن ديدگاهويليام فورجى و  .ب

انت هر دو ديدگاه كه گاسندی و كند ك مىفورجى مقالۀ خود را با اعتراض به اين باور رايج شروع 

سان، برهانِ وجودشناختى برای اثبات وجود كسانى دربارۀ وجود داشتند، و بنا بر همان مبنای يكي

ه آن دو كـسـت؛ چراايـن باورهـا خطا یهـر دو هكـوی مدعى اسـت . اند ارآمد دانستهكخدا را نا

گاسندی، بنا به نظر فورجى، نخستين فيلسـوفى . اند ردهك، معانى متفاوتى اراده "وجود"فيلسوف از 

 )CSM 2, pp. 224-5( البته گاسندی. ويژگى نيست ك، ي"وجود"ه به صراحت بيان داشت كاست 

فاقـد  شـىءاگر ": نيست "مالك" ك، ي"وجود"ه كند ك مىيد كگويد چرا چنين باوری دارد، اما تأ مىن

ه بـه جـای آن كـمـال دور شـده اسـت، بلكناقص است، يا از  شىءه كيم يگو مىنوجود باشد، ما 



 و घھارم ه १وم، ॷمارघھاردھمسال  :ऴم پژوی داه –   धصൎناଓ علਖی

284 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
   

نِ گاسندی را بـرای نشـان دادن برها) 512 :2007(فورجى . "هيچ چيزی نيست، ه آنكيم يگو مى

  :ندك مىبندی  ويژگى نيست، به شكل زير صورت ك، ي"وجود"كه چرا اين

  .ى ويژگى بودكداشت، فاقد ي مىه وجود نكبود، هويتى  مىى ويژگى كاگر وجود، ي .1

  .ويژگى است كاما، وجود، شرطى ضروری برای هر هويتى جهت داشتن يا نداشتن ي .2

  .باشد ای تواند واجد يا فاقد هيچ ويژگى مىلذا، يك هويتِ فاقد وجود، ن .3

  .ويژگى نيست كبراين، وجود، خودش يبنا .4

ه اشيا، واجد آن هستند، و يـا بـه كپندارد  مىبه نظر فورجى، گاسندی وجود را همچون چيزی  بنا

  .نيست شود، هرچند وجود، ويژگى آن اشيا مىاشيا حمل 

بـه  كبـا تمسـ. نـدك مـىانـت ديـدگاهى ديگـر را نماينـدگى كاما، بنا بـه ادعـای فـورجى، 

تشــر شــده اســت، و در آن، ، مننقــادی عقــل محــضتــاب كه قبــل از كــانــت، كای از  نوشــته

 ١٢دهـد، مـىن و سـزار واقعـى انجـام كـاخـتلاف بـين سـزار مم خصـوصای در  انت مقايسـهك

بــودن  ١٣)ويژگــى(انــت عليــه محمــول كه اســتدلال كــكنــد  مــىادعــا ) 516 :2007(فــورجى 

  :ردكبندی  توان صورت مىل زير كوجود را به ش

  .شتامل داك، مفهومى Nن، كموجود صرفاً مم كتوان از ي مى .1

  .تواند شامل وجود باشد مىن نكموجودِ صرفاً مم كمفهومِ ي .2

  .ی آن نبود)ها محمول(ها  ى از ويژگىكداشت، وجود، ي مىوجود  Nاين، اگر بنابر .3

ه در آن كـاستدلالى  ؛ه اين برهان هيچ شباهتى به استدلال گاسندی نداردكفورجى مدعى است 

. مالات نيست، و شرح آن پيش از اين گذشتك نار سايركمالى در كدهد وجود،  مىگاسندی نشان 

گاه در مفهوم هـيچ چيـزی منطـوی  انت مدعى است وجود هيچكه كحالى  بنا به نظر فورجى، در

، بـه تعبيـر )G-existence( وجـود-ويـا گ(نـد ك مـىه گاسندی از آن صـحبت كنيست، وجودی 

  .شوند ه در مفهوم وجود لحاظكهايى باشد  ى از محمولكتواند ي مى) فورجى

انگيز اسـت؛  آورد، شـگفت مـىبـرای ايـن ادعـای خـود ) 7-516 :2007(ه فـورجى كـدليلى 

) معرفـتِ (در تصـورِ  اگـر ايـن محمـول. را در نظـر بگيريـد "سـفيد بـودن"گويد محمول  مىوی 

، سـزار وجـود داشـته باشــد، در آن صـورت، سـفيد بـودن شـرط ضـروری تحقــق خـدا از، مـثلاً 

توانـد  مـى، امـا، سـفيد بـودن ابـه ايـن معنـ. چنان تصوری باشـد ه مصداقِ كهر موجودی است 

ه كـ ای ه چنـان شـرط ضـروریكـن نيـز لحـاظ شـود؛ چراكـدِ صـرفاً ممموجـو كدر مفهوم يـ
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ن كـه ممكـن مصـداقى محقـق نيـز شـده باشـد؛ چراه حتمـاً چنـاكر شد، مستلزم اين نيست كذ

  .ندكاست اصولاً هيچ موجودی چنان شرطى را تأمين ن

توانـد در مفهـوم هـر  مـىوجـود نيـز -ه گكـگيـرد  اين مثـال، فـورجى نتيجـه مى با تعميم

ــد از ســزار، محمول. نــى لحــاظ شــودكموجــودِ صــرفاً مم ــرا چنانچــه در تصــور خداون هــای  زي

ه كــه هــر مصــداقى كــو وجــود لحــاظ شــوند، نتيجــه صــرفاً ايــن خواهــد بــود  ... الــف، ب، ج،

ــأمين  بخواهــد ايــن محمول ــدكهــا را ت ــد، باي ــان محمولحــ ن ــابراين، . هــايى باشــد اوی چن بن

تــوان  مــىهــا و منطــوی در تصــور خداونــد از ســزار اســت،  ى از آن محمولكــچنــد وجــود، يهر

وری هــيچ نــد، و لــذا چنــان تصــكه هــيچ موجــودی چنــان شــرايطى را ارضــا نكــرد كــفــرض 

هـای  ه واجـد محمولكـاين، هـيچ تفـاوتى نيسـت بـين مفهـومى بنـابر. مصداقى نداشته باشـد

ــف، ب، ج وا ــومى  ... ل ــاســت و مفه ــد همــان محمــولك ــه عــلاوۀ وجــود اســت ه واج ــا ب . ه

مفهـوم، شـامل  كه يـكـبينـد  مـىه، گاسـندی، از نظـر فـورجى، منعـى در ايـن نكـخلاصه اين

ه هـر كـه وجـود، شـرطى ضـروری اسـت كـنـد ك مـىيـد كوجود نيز باشـد؛ هرچنـد وی تأ-گ

انـت نيـز، بـه ادعـای ك. مفهـوم شـود كنـد تـا مصـداق يـكچيز بايد چنين شـرطى را تـأمين 

ه حتـى اگـر كـه مـدعای وی ايـن اسـت كـفورجى، بـا ايـن نظـر گاسـندی مخـالف نيسـت؛ بل

ــدراج و -گ ــان ان ــود، چن ــاظ ش ــز لح ــرطى ني ــين ش ــد، و چن ــدرج باش ــومى من ــود در مفه وج

  .ه آن مفهوم، مصداق نيز داشته باشدكند ك مىشرطى تضمين ن

ــرد  مــىفــورجى نتيجــه  ــتكه مقصــود كــگي ه وی از كــوجــود نيســت، بل-از وجــود، گ ان

ايـن . يـك مفهـوم را منظـور داشـته اسـت "مصـداق داشـتن"يـا  "محقـق شـدن"وجود، ويژگى 

ه كـشـود،  مـىمرتبـۀ دوم گفتـه ) يـا محمـول(ه امـروزه بـه آن ويژگـى كـهمان چيزی اسـت 

ن بـه عبـارت ديگـر، ايـ. ه ويژگـى مفـاهيم اشـيا اسـتكـمفاهيم اشيا نهفتـه نيسـت، بل "درون"

ه كـآيـد، بل مفهـوم بـه دسـت  كتوانـد از تجزيـه و تحليـل يـ مـىوجود، ن-ويژگى، برخلاف گ

انـت، بـه ادعـای فـورجى، ويژگـى اشـيا كاين، وجـود از نظـر بنـابر. شـود مـىبه مفهـوم حمـل 

ه چيــزی وجــود دارد، وجــود بــه كــن اينرو، در بيــا از ايــن. ه ويژگــى مفــاهيم اســتكــ، بلنيســت

ه همچـون محمـول مرتبـۀ دوم كـشـود، بل مـىنسـبت داده ن شـىء مثابه محمول مرتبۀ اول بـه

پــس، وجــود، محمــول . شــود مــىهــا نســبت داده  ای از محمول مفهــوم يــا مجموعــه كبــه يــ

انـت چنـين تعبيراتـى را كالبتـه خـود . است، اما محمـولِ مرتبـۀ دوم و نـه محمـولِ مرتبـۀ اول

مرتبــه اول يــا دوم ســخنى بــه ، بــه عنــوان ويژگــى هــا بندی ويژگى ار نبــرده، و از ســطحكــبــه 
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امـل باشـد، كه كـه مفهـوم، هـر قـدر هـم كـانت كاما فورجى از اين سخن . ميان نياورده است

نباشـد،  شـىءن باشـد، و لـذا دربردارنـدۀ وجـود آن كـهويـتِ صـرفاً مم كتوانـد مفهـوم يـ مى

  .ه وجود، ويژگى موجودات، ولو موجوداتِ واقعى، هم نيستكگيرد  مىنتيجه 

انـت را كت پرهيـز از خلـط ايـن ديـدگاه بـا ديـدگاه گاسـندی، وجـود از نظـر فورجى، جهـ

وی مــدعى اســت ديــدگاه كانــت همســان بــا ديــدگاه گاســندی نيســت، . نامــد مــىوجــود -ك

 :1960(فرگـه . ردكـه بعـدها فرگـه آن را بـه صـراحت بيـان كـبلكـه همـان ديـدگاهى اسـت 

sec. 53 ( ــر را ــال زي ــود مث ــدگاه خ ــيح دي ــت توض ــىجه ــزارۀ  :آورد م ــث قائم«گ ــۀ  مثل الزاوي

را بيــان  "الاضـلاع الزاويـۀ متساوی مثلـث قائم"ويژگـى مفهــوم » الاضـلاع وجـود نـدارد متساوی

از ايـن جهـت، وجـود، . دهـد مـىعدد صـفر را بـه چنـين مفهـومى نسـبت ] گزاره[ند؛ اين ك مى

د، چـون وجـو. ار عـدد صـفركـاسِـناد وجـود در واقـع چيـزی نيسـت مگـر ان. مشابه عدد اسـت

، برهـان وجودشـناختى بـرای اثبـات وجـود خـدا درهـم ]و نـه اشـيا[ويژگى مفاهيم اسـت  كي

  .ريزد مى

مفهـوم نفـى  كبنا به نظر فرگه، با بيـان يـك جملـۀ موجبـۀ وجـودی، عـدد صـفر را از يـ

طـور، گـزارۀ سـالبۀ  همـين. ن مفهـوم، واجـدِ مصـداق اسـته آكـنيم ك مىنيم؛ يعنى، بيان ك مى

ــوجــودی چيــزی نيســت  ــه ي ــناد عــدد صــفر ب ــابر. ك مفهــومجــز اسِ ــۀ بن اين، مــثلاً، در جمل

، -2و نـه دربـارۀ عـدد  2ای را نـه دربـارۀ عـدد  ، مـا گـزاره"وجـود دارد 4جذر عدد  كداقل يح"

ه چنــين كــ انــيم، بــه ايــن معنــك مــى، بيــان 4جــذر عــدد ] يعنــى[مفهــوم،  كه دربــارۀ يــكــبل

ت نيــز، بنــا بــه تعبيــر فــورجى، همــين انــك .)Frege, 1960: sec. 53(مفهــومى تهــى نيســت 

  ١٤.ديدگاه را دارد

. انـت بـا گاسـندی قابـل جمـع اسـتكه ديـدگاه كـن است به فورجى اعتـراض شـود كمم

وجـود، ويژگـى مفـاهيم اسـت و بـه آنهـا حمـل -كه كـتوان مـدعى شـد  مىبه عبارت ديگر، 

اجـد يـا فاقـد بايـد داشـته باشـد تـا و شـىءه هر كوجود نيز همان ويژگى است -شود، و گ مى

انــت كهای  تــوان از برخــى نوشــته مــىه كــگويــد  مــىفــورجى حتــى . هــر ويژگــى ديگــر شــود

هسـتى ": گويـد مـى) A598/B626(انـت كمثـال،  رایبـ. ی هـم بـرای ايـن ادعـا گرفـتتأييد

 كه بتوانـد بـه مفهـوم يـكـمحمول واقعـى نيسـت؛ يعنـى، مفهـوم چيـزی نيسـت  كارا يكآش

مفهـوم اضـافه شـود و آن را بسـط دهـد،  كتوانـد بـه يـ مـىد نه وجوكاز اين. افزوده شود شىء

ه وجـود قـبلاً در مفهـوم كـه تنهـا راه توجيـه ايـن ادعـا ايـن اسـت كـگيـرد  مىفورجى نتيجه 
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ه وجـود كـن اسـت؟ پاسـخ فـورجى ايـن اسـت كـاما چگونه چنين چيـزی مم. لحاظ شده باشد

يژگـى ديگـر در نظـر ر وجهـت داشـتن يـا نداشـتن هـ شـىء كرا بايد شرطِ ضروری بـرای يـ

اين، وجــود قــبلاً در مفهــوم لحــاظ شــده اســت، و ايــن همــان تعبيــر گاســندی گرفــت، و بنــابر

  .است

نقــادی انــت در كه ايــن بخــش از گفتــار كــپــذيرد  مــى) 3-522 :2007(كــه فــورجى بــا اين

ه آن را در كـنـد ك مـىمنافاتى با ديدگاه گاسـندی نـدارد، امـا بـه خواننـده توصـيه  عقل محض

بـر . دنـك كانـت، دركانـت گفتـه اسـت، يعنـى تفسـير خـود فـورجى از كه كاير مطالبى پرتو س

ای  ه مجموعـهكـسـت كـه چيـزی وجـود دارد، صـرفاً بـه ايـن معنامبنای اين تفسير، گفـتن اين

ك تعلـق گرفتـه اسـت؛ يعنـى يـ شـىءه است، يـا بـه آن كردمحقق  شىء كيها را  از محمول

ــده اســت ــق ش ــوم محق ــورجىاز اين. مفه ــا ف ــىنتيجــه ) 522 :2007( ج ــود  م ــه وج ــرد ك گي

ه قـبلاً در آن مفهـوم منـدرج كـاضـافه شـود؛ نـه بـه ايـن دليـل  شىء كتواند به مفهوم ي مىن

، بـه اشـيا ، و نـهبـه مفهـوم اشـياه كـه وجـود، محمـولى اسـت كـه به اين دليل كبوده است، بل

نهــا اضــافه بــه عبــارت ديگــر، وجــود چــون متعلــق بــه مفــاهيم اســت، پــس بــه آ. تعلــق دارد

  .شود  نمى

ه آيـا كـدر سـير تـاريخى بحـث از اين) 523 :2007(ه، بنـا بـه تعبيـر فـورجى، كـخلاصه اين

محمـول اسـت يـا خيـر، و اگـر هسـت چگونـه محمـولى اسـت، دو نگـاه مختلـف  ك، ي"جودو"

د در مرتبـۀ ه دربـارۀ آن بايـكـبنـا بـه نظـر گاسـندی، وجـود، چيـزی اسـت . وجود داشته است

ه آيـا بـرای هويـات، وجـود، شـرطِ ضـروری جهـت داشـتن يـا كگونه  ، به اينردكاول صحبت 

تـوان عـلاوه  نداشتن محمولات اسـت يـا خيـر؛ و اگـر ضـرورتِ چنـين شـرطى ثابـت شـد، مى

انـت از كامـا مقصـود . شـود يـا خيـر مـىه آيا چنين وجـودی محمـول واقـع كرد كبر آن بحث 

چنـين وجـودی . اسـت "موجـود شـىءدن بـه متعلـق بـو"يـا  "تهى نبودن"، "تحقق يافتن"وجود، 

ــاهيم  ــر مف ــل ب ــۀ دوم، حم ــىدر مرتب ــودات م ــيا و موج ــه اش ــه ب ــود، و ن ــابراين، . ش ــت كبن ان

ه يـك قـرن بعـد كـرده اسـت كـه ديـدگاهى را بيـان كـنندۀ عقايد گاسـندی نيسـت، بلكراركت

  .كردفرگه مجدداً بازسازی و بيان 
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  ای به كانت نقد رويكرد فرگه. 3

  و خلط بين وجود و مفهومِ وجودفورجى  .1. 3

در واقع، مقالۀ فـورجى . انت بسيار غريب و نادرست استكهای گاسندی و  تعبير فورجى از ديدگاه

وجـود اصـيل و "، و "مفهـومِ وجـود"انگيز از خلط و عدم تمايز بين  ار و شگفتكای است آش نمونه

، "وجـود"ه كند ك مىيد كارت، تأكه گاسندی، در اعتراض به برهان وجودشناختى دكزمانى . "واقعى

ه مقصود وی وجـودِ اصـيل و كنيست، واضح است ساير كمالات، ۀ پاي در كنار و هم، "مالك" كي

ه چنين وجودی، برخلاف تصور فـورجى، كار است كعلاوه، آشه ب. واقعى است، و نه مفهوم وجود

ه وجـود كـتند، در حـالى مفاهيم، ساختۀ ذهن هسـ. تواند در هيچ مفهومى مندرج شود مىاساساً ن

ن، وجـودِ مـورد نظـر ايبنـابر. يابـد مىواقعى، بنا به فرض، مستقل از ذهن و در عالم واقع تحقق 

ن، كـموجودِ صـرفاً مم كتواند در هيچ مفهومى، چه برسد به مفهوم ي مىوجود، ن-گاسندی، يا گ

ن، و كودِ واقعى و ممچنين وجودی، يعنى وجود واقعى و اصيل، مايز بين موج. لحاظ و مندرج شود

تراز سـاير  سنگ و هم تواند هم مىشرطِ تحقق هر ويژگى و محمولِ ديگر است، و لذا خود، ن پيش

نيز در ايـن  )CSM 3, p. 280(نكتۀ جالب اين است كه خود دكارت . باشد شىء كهای ي ويژگى

هـومى لحـاظ ه وجـودِ واقعـى در هـيچ مفكعقيده است  هم) CSM 2, p. 224-5(باور با گاسندی 

  .ه در علم و معرفت خدا هستندكنشده است، حتى مفاهيمى 

: گويـد مـىه كـكنـد، زمـانى  مـىتـه تصـريح كنيز به وضوح به ايـن ن) A639/B667(انت ك

بــه مفهــومى رســيده باشــد، وجــودِ مصــداقِ آن مفهــوم، از طريــق  كه ادراكــبــه هــر طريقــى "

 ك؛ زيــرا معرفــت بــه وجــود يــشــف نيســتكهــيچ تجزيــه و تحليلــى، درون آن مفهــوم قابــل 

ر تصـور آن، د] صِـرف[بيـرون از  شـىء] آن[ه كـبه وضوح در ايـن واقعيـت نهفتـه اسـت  شىء

شـىء،  كهـر قـدر و هـر گونـه مفهـومِ مـا از يـ"اين، بنـابر". گوهر خويش، محقق شـده باشـد

شــىء نســبت ] آن[باشــد، بــاز بايــد فراتــر از آن مفهــوم بــرويم تــا وجــود را بــه  واجــد محتــوا

چيـز  كه مفهـوم يـكـحتـى وقتـى ": يـا در جـای ديگـر .)Kant, 1929: A601/B629( "يمدهـ

هـويتى صـرفاً  شـىءه آيـا آن كـنم كـچنـان تحقيـق تـوانم هم امـل اسـت، مىكلاً تـام و امك

 شـىء كدر صِـرف مفهـوم يـ: "همچنـين .)Ibid.: A219( "ست، يـا واقعـى نيـز هسـتن اكمم

توانــد چنــان  مــىچنــد آن مفهــوم ه هركــچراشــود؛  مــىيافــت ن شــىءهــيچ علامتــى از وجــود 

ش ا بــه همــراه تمــام خصوصــيات درونــى شــىءه بــرای انديشــيدن دربــارۀ آن كــامــل باشــد ك
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ه فقـط بـا ايـن كـاری بـا تمـام اينهـا نـدارد، بلكـهيچ كاستى نداشـته باشـد، بـاز وجـود، هـيچ 

ن، در ه ادراك حسـى آكـشـود  مـىچنـان بـه مـا داده  شـىءه آيـا آن كـار دارد كپرسش سر و 

  .)Ibid.: B273( "ياز، بتواند مقدم بر مفهوم بيايدصورت ن

، آورد مـىو دلايلـى كـه وی در توجيـه نظـر خـود  با وجود چنين وضـوحى در گفتـار كانـت

 شــىء كه وجــود در مفهــوم يــكــانــت مبنــى بــر اينكادعــای  كنــد كــه فــورجى اســتدلال مى

سـزار "در غيـر ايـن صـورت،  هكـصـادق اسـت؛ چرا ای پـا افتـاده مندرج نيست، به صورت پيش

 :Forgie, 2007( "بــود مــىن نكــموجــود مم كداشــت و صــرفاً يــ مــىواقعــاً وجــود ] نكــمم[

 ممكـن شـىءبـه عنـوان يـك الـف  شـىءبه عبارت ديگر، فرض كنيد در علـم خداونـد، . )518

توانـد در مفهـوم الـف  مـىبه تعبير فـورجى، ادعـای كانـت مبنـى بـر اينكـه وجـود ن. وجود دارد

شده باشد، بـر ايـن اسـتدلال مبتنـى اسـت كـه اگـر وجـود در چنـان مفهـومى منطـوی لحاظ 

ــوان يــك  ــه عن ــود، ديگــر الــف ب ــد حضــور نداشــت، بلكــه  شــىءب ممكــن در معرفــت خداون

  .شناخت مىيافته  را به عنوان موجودی واقعى و تحققخداوند، الف 

هــومِ وجــود ه در ايــن اســتدلال، فــورجى بــاز هــم بــين وجــودِ اصــيل و مفكــواضــح اســت 

توانـد منـدرج شـود، چـه  مـىوجـودِ اصـيل در مفهـوم هـيچ شـيئى اصـولاً ن. خلط كـرده اسـت

ايـن امتنـاع نـه بـه دليـل اسـتدلالى اسـت كـه . واقعـى شـىء كن باشد چه يـكمم شىء كي

سـنخ مفهـوم يـا فورجى كـرده اسـت؛ بلكـه مبتنـى بـر ايـن نكتـه اسـت كـه وجـود اصـولاً از 

بحث كه لـوازم قابـل قبـول و يـا غيـر قابـل قبـول انـدراج وجـود  رو، اين از اين. ماهيت نيست

ــاء موضــوع اســت در يــك مفهــوم چيســت، ــه انتف ــابر. ســالبۀ ب ــورجى اســتدلالِ اين، بن ــر  ف ب

 انـت كـردهكاز تعبيـری كـه از فـورجى مقصـود  امـا اگـر. فرض نادرستى بنـا شـده اسـت پيش

جـود يـا عـدم آنهـا را نتيجـه تـوان و مـىتصـورِ مفهـومِ برخـى اشـيا ن رفاين باشـد كـه از صِـ

. برانگيز باشـد توانـد مناقشـه مـىپـا افتـاده نيسـت، بلكـه  گرفت، چنـين ادعـايى بـديهى و پيش

الوجود،  از صِـرف تصـورِ مفهـومِ خـدا، بـه عنـوان موجـودی واجـبمعتقـد ارت كـچه باشـد دهر

  .توان وجود واقعى وی را نتيجه گرفت مى

منحصـر بـه آنچـه گفتـه شـد، فـورجى مقالـۀ اصـيل در  وجـود و وجـودِ  خلط بـين مفهـومِ 

هــای الــف،  نيــد در تصــور خداونــد از ســزار محمولكفــرض ": گويــد مــى ادامــهدر  وی. نيســت

ه چنـد شـرط كـسـازد  مـىاين ما را بـه ايـن فـرض ملتـزم . و وجود، لحاظ شده باشند ... ب، ج

آن : هـوم شـودنـد تـا مصـداقِ آن مفكه هـر هـويتى بايـد آنهـا را تـأمين كضروری وجود دارند 
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ــت[ ــد محمول] هوي ــد و باي ــته باش ــود داش ــد وج ــف، ب، ج و باي ــای ال ــد.. . ه ــته باش  را داش

)Ibid.: 518(. هــا در  پــای ســاير محمول در جملــۀ نخســتين، فــورجى وجــود را همســان و هم

نهـد، و سـپس  مـىگيرد؛ اما در جملـۀ دوم، ابتـدا شـرط وجـود داشـتنِ هويـت را پـيش  مىنظر 

گويـد  مـىه وی كـبـه عبـارت ديگـر، وقتـى . نـدك مـىا بـر آن هويـت حمـل ها ر ساير محمول

ه كـ، وجـودِ اصـيل و واقعـى اسـت كمنظـور، بـدون شـ "بايد وجـود داشـته باشـد] هويت[آن "

ه كـگويـد  امـا در جملـۀ اول، وی از وجـودی سـخن مى. مقدم بر هـر محمـول ديگـری اسـت

انـد وجـود واقعـى باشـد، و تو مـىمفهـوم، منطـوی و منـدرج اسـت، كـه واضـح اسـت ن كدر ي

تـوان در كنـار  مـىعـلاوه، مفهـوم وجـود را ه بـ. تواند لحـاظ شـود مىصرفاً به صورت مفهومى 

توانـد شـرط  مـىحـال چگونـه چنـين مفهـومى . ن و يـا واقعـى در نظـر گرفـتكهر هويت مم

ه هـر چيـزی شـرطِ چنـين كـاين، ايـن ادعـا شـىء مثـل سـزار باشـد؟ بنـابر كتحقق واقعى ي

  .ند، نادرست استكمين تواند شرط واقعى بودن را تأ مىند نكا تأمين نمفهومى ر

را بــه ايــن ) 517 :2007(تمــايز بــين وجــود واقعــى و مفهــومِ وجــود، فــورجى  كعــدم در

وجـود منـدرج در مفهـوم خداونـد از سـزار -رسـد حتـى اگـر گ مـىنظـر  بـه: هكـشانده كادعا 

و خداونــد (ن باشــد كــرفاً ممصــ شــىء كتوانســت همچنــان يــ مــىبــود، بــاز هــم ســزار  مــى

توانســت در  مــى چــهواضــح اســت آن ).گرفــت مــىهمچنــان ســزار را چنــان موجــودی در نظــر 

وجـود يـا وجـود -ليـت آن و نـه در ماهيـت آن، در نظـر گرفتـه شـود نـه گكمفهوم سزار، در 

  .بود مىه مفهوم وجود كاصيل و واقعى، بل

د، نـه وجـود واقعـى و اصـيل، وجـو-اما، حتـى اگـر بـرخلاف نظـر گاسـندی، منظـور از گ

مفهــومِ وجــود باشــد، بــاز هــم اســت، بــه نادرســتى تعبيــر كــرده گونــه كــه فــورجى  آنه، كــبل

هــم گاســندی و هــم . رده اســتكــانــت اشــتباه كفــورجى در بيــان اخــتلاف بــين گاســندی و 

ــدانــت هــر دو ك ترجمــۀ . مفهــومِ وجــود در مفهــوم هــيچ هــويتى لحــاظ نشــده اســت معتقدن

ه مفهـوم ماهيـت بمـا هـو ماهيـت شـامل مفهـوم كـايـن ادعـا ايـن اسـت سرراست و روشـن 

ن چــه كــ، چــه ممشــىء كبــه عبــارت ديگــر، بــا تجزيــه و تحليــل ماهيــت يــ. وجــود نيســت

ای اسـت  تـهكايـن همـان ن. اش مفهـومِ وجـود اسـتخراج نخواهـد شـد سازنده یواقعى، به اجزا

ــ ــار ابنك ــتين ب ــينا  ه نخس ــه وضــوح آن )61و  14-3/13: 1403(س ــان  ب ــرا بي ــدها ك رد، و بع

ــدبســط و توســعه آن را ) 245-1/243 :1981(ملاصــدرا ه ويــژه مســلمان، بــۀ فلاســف در . دادن

ای فلســفى  آن را در قــرن ســيزدهم بــه عنــوان مســئله) 1968(اس نــيئوكتومــاس آ نيــز غــرب
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و  اقــرون وســط انفولســيغــرب اعــم از ف بــزرگِ ۀ غالــب فلاســف، پــس از وی، و بررســى كــرد

ــد  ــر جدي ــد(عص ــوارز  مانن ــكو س ــكوتس، فرانسيس ــس اس ــپينوزا، د، )1947(دون ــاس ارت، ك

ــب ــز،  لاي ــين برخــى ازكنيت ــت و همچن ــى معاصــرِ ۀ فلاســف ان ــين ژيلســون غرب ــژه ات ــه وي ، ب

كـه، نـه وجـود اصـيل و نـه مفهـوم خلاصـه اين. به بحث و جدل دربـاره آن پرداختنـد)) 1949(

  .و منطوی نيستندمندرج  شىءيك ) ماهيت(وجود، هيچ كدام در مفهوم 

) موجودات يا مفاهيم های ويژگىاز (تر از آن است كه يك ويژگى  وجود بنيادی .2. 3

  .باشد

، جويند تا نشان دهند كـه از نظـر كانـت دلايل و شواهدی كه مورشر و فورجى به آنها استناد مى

 رایبـ. رانگيزنـدب شود، بسيار مناقشه  دوم است كه صرفاً به مفاهيم حمل مىۀ مرتب وجود، محمولِ 

استشـهاد  )76 :1929(انـت ك، برای توجيه ادعای خود، به متن زير از )519 :2007(فورجى مثال، 

 كه رابطـۀ بـين يـكرسد  مىچنين به نظر  "موجود است ك شىءخدا ي"اگر من بگويم ": جويد مى

تر، بايـد  قيـقبه بيان د. اما در اين بيان خطايى وجود دارد. نمك مىموضوع را بيان  كمحمول و ي

 "خدا"پارچه با عبارت  ه به صورت يككهايى  چيزی موجود، خداست، يعنى، آن محمول: گفته شود

ه اين عبارت كانـت بـه ايـن كفورجى مدعى است . "موجودی تعلق دارند شىءنيم، به ك مىمعين 

ى چـون هـای مرتبـۀ اولـ ه محمولكندارد، بل "وجود"محمول مرتبۀ اولى به نام  "خدا"ه كمعناست 

به عبارت ديگر، در اينجا محمـولِ . متعلق به شيئى موجود هستند ... و "عالم مطلق"، "قادر مطلق"

 "موجود شىء كمتعلق بودن به ي"ه محمولِ مرتبۀ دومِ كدهيم، بل مىمرتبۀ اولى را به خدا نسبت ن

ه كـاسـت اما، برخلاف نظر فـورجى، واضـح . دهيم مىهای مرتبۀ اول نسبت  را به برخى محمول

همـان مصـداقِ " وجـود"ه كـه متعلق به مفهوم خدا باشد، بلكدر اين عبارت چيزی نيست  "وجود"

  .دارد "وجود"ه كموجود، چيزی است  شىء كه يكيافتۀ خداست، چرا واقعى و تحقق

تعبيـر شـود كـه  ءنبايـد چنـين سـو "دارد "وجـود"ه كـموجود، چيزی اسـت  شىء"عبارت اما 

ه، مـثلاً، كـگونـه  آن ‒ اشـيا و موجـودات اسـت  اهيم، بلكـه ويژگـىنه ويژگـى مفـ، وجود، پس

و  گاسـندیگونـه كـه  همـان ‒بايـد توجـه داشـت . سـيب باشـد كتواند ويژگـى يـ سرخى مى

 مـاهوی يـا خاصـيت ويژگـى كيـ، وجـوده كـ ‒ بودنـدمعتقـد يـا تلويحـاً،  كانت نيز، تصريحاً 

وجـود هرگـز ذيـل ارت ديگـر، بـه عبـ. برگـردد شـىء كه به ماهيت يـكنيست، يعنى خصلتى 

وجـود . موجـود، نـوع خاصـى از اشـيا نيسـتند یشـود، و اشـيا مىن بنـدی مقولات ماهوی طبقـه
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ى از ايـن كـي، اگـر وجـود. ، و نـه جزئـى از آنهـانه فصل، نه ذات و نـه عـرضو نه جنس است 

ه كـتوانسـت بـدون اين مى شـىء كاز يـ ىيـا بخشـ شـىء كيـ، بود، در آن صورت مقولات مى

ــايى مداشــته باشــد،  وجــود ــن ادع ــارت ديگــر، . معناســت ىبوجــود باشــد، و اي ــه عب ــودب ، وج

ضـروری تحقـق هـر  شـرطِ ، ه، وجـودكـيفيتى عارض بر مـاهيتى از پـيش محقـق نيسـت؛ بلك

  .هر ماهيتى استو  ويژگى

مفهـوم  كيـ "مصـداق داشـتن"انـت از وجـود، كه مقصـود كـدر واقع، اين ادعـای فـورجى 

؛ "تحقــق يــافتن"يعنــى  "وجــود داشــتن"ه كــتــه نيسـت كر ايــن ناسـت، چيــزی جــز بيــان ديگــ

خطـای . يعنى، وجود، شـرط تحقـق هـر ويژگـى اسـت، و ايـن همـان ديـدگاه گاسـندی اسـت

انـد چـون بنـا بـه تفسـير آنهـا از كانـت،  اساسى مورشر و فـورجى ايـن اسـت كـه تصـور كرده

در حـالى كـه . يم باشـدتواند ويژگى موجودات واقعى باشـد، پـس بايـد ويژگـى مفـاه وجود نمى

ه بـر كـه، وجـود اصـولاً يـك ويژگـى نيسـت كـى قائـل شـد، و آن اينتوان بـه شـق سـوم مى

بـه عبـارت . موجـود اسـت كشـرطِ حمـل هـر ويژگـى بـر يـ ه پيشكـموجودات حمل شود، بل

 هـر بـه همـين دليـل، وجـودِ . باشـد شـىء كه ويژگـى يـكـتر از آن اسـت  ديگر، وجود بنيادی

نـه  "وجـود"نتيجـه اينكـه، . مـاهوی آن اسـت گونـه تحقـق خـواصِ  ر هـرمنطقاً مقدم بـ، شىء

ــنخ  ــۀ اول از س ــول مرتب ــه محم ــد، و ن ــاهيم باش ــى مف ــه ويژگ ــۀ دوم اســت ك ــول مرتب محم

 شـىءهای ماهوی است؛ بلكـه محمـول خاصـى اسـت كـه خبـر از تحقـق يـافتن يـك  ويژگى

  .دهد مىيا يك ويژگى 

ــای كــه فــورجى در ان جاســت كــه نتيجــهجالــب اين ــرد، مى خــود مىۀ تهــای مقال ــد   گي توان

چنــين نتيجــه گرفتــه ) 522 :2007(فــورجى . جــا گفتــه شــد، تعبيــر شــودموافــق آنچــه در اين

ه قـبلاً در آن كـاضـافه شـود؛ نـه بـه ايـن دليـل  شـىء كتواند به مفهوم ي مىوجود ن است كه

يا تعلـق ه بـه اشـكـه وجـود، محمـولى نيسـت كـه بـه ايـن دليـل كمفهوم مندرج بوده است، بل

بــه عبــارت ديگــر، وجــود چــون متعلــق بــه . بلكــه، بــه مفهــوم اشــيا تعلــق داردداشــته باشــد، 

ق بـه علـكنـد وجـود مت  ادعـا مىاينكـه فـورجى . شـود  مفاهيم است، پـس بـه آنهـا اضـافه نمى

وجـود صـرفاً بـر مفـاهيم حمـل  سـت كـهادعـای پيشـين او همـانتكـرار ظاهراً مفاهيم است، 

ه، اولاً، مفهــومِ وجــود در كــگيری فــورجى معنــايى جــز ايــن نــدارد  تيجــهامــا، ايــن ن. شــود  مى

ه متعلـق بــه موجــودات كــاخــذ نشــده اسـت؛ ثانيــاً، وجــود، چيـزی نيســت  شـىء كمفهـومِ يــ

ه وجــودِ اصــيل كــثالثــاً، اين. شــرطِ تحقــق هــر موجــود و هــر ويژگــى اســت ه پيشكــباشــد، بل
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ه كــد باشــد، توانــ مىيســت، و نشــرطِ تحقــق و حمــل هــر ويژگــى اســت، بــه ايــن معنــا ن پيش

كــه چرا. انــتكظــر گاســندی و چــه از نظــر وجــود قــبلاً در مفهــوم اخــذ شــده اســت، چــه از ن

بنـابراين، وجـودِ . وجودِ اصيل اصـولاً از سـنخ مفهـوم نيسـت تـا در مفهـومى اخـذ شـده باشـد

ن ه آكـه بـه معنـای اينكـ، بلشـود، امـا نـه بـه معنـای ويژگـى آن اشـيا مىاصيل به اشيا حمل 

  .، تحقق يافته استىءش

  گويى  تناقض و بيهوده تحل مشكلادر ای  رويكرد فرگهناتوانى . 3 .3

-رشـروتوان بر مبنای رويكـرد م مىفوق، پرسش اصلى اين است كه آيا های  نظر از اشكال صرف

بندی برهانى كه منجـر بـه  را حل كرد؟ توجه به صورت گويى و بيهوده مشكل تناقضدو فورجى 

منطقـى  است بر فرض تلازمِ   از مقدمات برهان مبتنى  دهد كه يكى مىقض شد، نشان مشكل تنا

 "گـزارۀ تركيبـى بـودن"از يك طرف، و ) "نداشتن محمول واقعى"يا (، "داشتن محمول واقعى"بين 

ای به كانت  فرگه رسد در رويكرد  به نظر مىدر نگاه اول، . از طرف ديگر) "گزارۀ تحليلى بودن"يا (

  .ان چنين تلازمى را رد كردتو  مى

ــود دارد" ــر، محمــولِ "وج ــن تعبي ــای اي ــر مبن ــى ، ب ــزاره  واقع ــل  نيســت، چــون در گ ای مث

ــان" ــد انس ــود دارن ــولِ  "ها وج ــ محم ــود" اولِ ۀ مرتب ــان "وج ــه انس ــل نمى ب ــه   ها حم ــود؛ بلك ش

 بـه عبــارت. شـود  نسـبت داده مى "نسـانا" )مفهـومِ ( بـه "مصـداق داشـتن" دومِ ۀ مرتبـ محمـولِ 

اول ۀ مرتبـ كننـده نيسـت، چـون بـه عنـوان محمـولِ  يـا تعيـين  واقعـى محمـولِ ، "وجود"ديگر، 

  .شود  به اشيا و موجودات نسبت داده نمى

هـای وجـودی  زارهشـود كـه گ  باعـث نمى "وجـود" اما، از طرف ديگر، ايـن ويژگـى محمـولِ 

، پيشـاپيش در "قمصـدا داشـتنِ "  هـايى محمـول، يعنـى رهزاكـه در چنـين گـتحليلى شـوند؛ چرا

در مثــالى كــه ذكــر شــد، داشــتن مصــداق در مفهــوم . مفهــوم موضــوع انديشــيده نشــده اســت

بــه  "وجــود"، "انســان وجــود دارد"براين، در بيــان اينكــه بنــا. وی نيســتطــدرج و مننــم "نســانا"

، مصـداق "نسـانا" كنـد كـه مفهـومِ   شـود، و گـزاره بيـان مى  حمـل مى "نسانا"به   شكل تركيبى

  .دارد

ــا دو مشــكل مواجــه اســت ــا . ايــن تحليــل، امــا، ب مشــكل اول اينكــه، چنــين تفســيری ب

ــت از گزاره ــف كان ــى تعري ــدان ســازگار نيســت  هــای تركيب ــت كاز نظــر . چن تقســيم ، )B11(ان

بـه . اسـت  ناشـناختىعيـا زبـانى، يـا م، تقسـيمى مفهـومىيبـى اساسـاً كتر/تحليلـى جملات بـه



 و घھارم ه १وم، ॷمارघھاردھمسال  :ऴم پژوی داه –   धصൎناଓ علਖی

294 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
   

ــه، يعنــىجۀ معناشناســان عبــارت ديگــر، ســاختارِ  ــوع رابطــ  مل ــين موضــوع و ۀ معناشناســانۀ ن ب

فـورجى،  -رامـا، در تعبيـر مورشـ. يـا تحليلـى بـودن جملـه اسـت  تركيبـىۀ كنند تعيين محمول،

ــا تركيبــى  وارد مى "مصــداق داشــتن"عامــل ديگــری تحــت عنــوان  ــودن گزاره  شــود ت هــای  ب

ــد ــه كن ــودی را توجي ــن ع. وج ــد، رااي ــل جدي ــام ــوعۀ بط ــول را  -موض ــو محم ــار عاز ن ۀ بط

ــه رابطــ  -مفهــومۀ معناشناســان ــر  )داشــتن( مصــداق  -مفهــومۀ معناشناســانۀ غيرمفهــوم ب تغيي

  .دهد  مى

. بـه نظـر نرسـد فـورجى شـايد در ابتـدا چنـدان مهلـك -اين اعتراض بـه رويكـرد مورشـر

ره و تعمـيم معيـار، زابـودن يـك گـ  تـوان بـا تجديـد نظـر در تعريـف تركيبـى  چه باشـد، مىهر

ــه گزاره هگزار ــز از جمل ــى هــای وجــودی را ني ــا، چشــم. دانســت  هــای تركيب ــن  ام پوشــى از اي

يــك  "نبــود  تركيبــى"يــارِ مع رِ يــتغشاخصــۀ لاي. كنــد  اعتــراض، راه را بــر اعتــراض دوم بــاز مى

چيـزی ، هـايى بايـد محمـول رهزاباشـد، ايـن اسـت كـه در چنـين گـچـه هريـار مع، ايـن گزاره

بـه ) محمـول(چيـزی ن اسـت، بـه طـوری كـه بـر اثـر حمـل، فاقـد آ موضـوعداشته باشد كه 

، ايــن افــزايش  هــای تركيبــى در تحليــل معناشناســانه از گزاره. اضــافه شــود) موضــوع( "زیچيــ"

امـا، مشـكل اينجاسـت كـه در . افـزايش مفهـومِ محمـول بـه مفهـومِ موضـوع اسـت  یابه معن

 تأكيــدبــه صــراحت  )B626/A598( بودنشــان، كانــت  هــای وجــودی، بــه رغــم تركيبــى گزاره

  ."افزوده شود شىء كه بتواند به مفهوم يكچيزی نيست  مفهومِ  ... هستى" كند كه  مى

از عهـده حـل  دتوانـ مى  رويكـرد آنهـا بـه خـوبى توانند پاسخ دهند كـه  مى فورجى -مورشر

هـا افـزايش مفهـوم بـه  كانـت ايـن اسـت كـه در ايـن گزاره مقصـودِ  كـهاين مشكل برآيد؛ چرا

-موضـوعۀ رابطـ، در ايـن تعبيـر. سـازگار اسـت دهد، و اين بـا تعبيـر مـا كـاملاً   رخ نمىمفهوم 

چنـين . مصـداق اسـت - ۀ مفهـومبطـادو مفهـوم نيسـت، بلكـه از نـوع رۀ از نوع رابطـ لموحم

 مفهـوم ويـك وجـودی نـوعى رابطـه بـين ۀ در واقع، به اين معناست كـه يـك گـزارای،  هرابط

- هـای وجـودی بـه جـای رابطـه ذهـن رهزاگ درعبـارت ديگـر، بـه . كنـد  برقـرار مى  شىءيك 

ن ايـن اهـايى در مقـام بيـ ، چنـين گـزارهيعنـى. عـين سـر و كـار داريـم - ذهـنۀ ذهن با رابطـ

بـه موضـوع  بـه عبـارت ديگـر، افـزايش محمـول. ای در عـين رخ داده اسـت هستند كه حادثـه

  .ى، نه ذهنى استعين ىافزايش

ــه ــن نتيج ــری اي ــا، گي ــا، در تن ــا رام ــتقيم ب ــت أقض مس ــدكأت، A234(ی كان ــافه ا هاي ض

گونـه  هـای وجـودی، هيچ كنـد كـه در بيـان گزاره مـى تأكيـدصـراحتاً  كـه  وقتى ،است )اند شده
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 يعنـى، امكـان، تحقـق[امـا اصـول جهـات ": شـود مـىاخِباری از تركيب و افزايش عينـى داده ن

جـايى كـه بـا ايـن حـال، ا از آنامـ ... نيسـتندتركيبـى  بـه طـور عينـى] ، و ضرورت)١٥يا وجود(

چنــين هســتند، يعنـى، آنهــا بــه  طــور ذهنـىهســتند، فقـط بــه  تركيبــى] هـايى محمــول[هـا نآ

ــوم ــك  مفه ــىءي ــى( ش ــافه مى ... )واقع ــناخت را اض ــوۀ ش ــد ق ــر،  ".كنن ــای ديگ ــتدر ج  كان

)B628/A600ده اسـتكـربـا وضـوح بيشـتری بيـان ايـن نكتـه را ) يدها در مـتن اصـلىكأ، ت :

حتـى اگـر كـاملاً او را معـين  -نـيمكمقـدار محمـول تصـور  گونه و هـر را از راه هر شىء كي"

متــرين چيــزی بــه آن ك وجــود دارد شـىءه ايــن كــبعــد، عــلاوه بــر آن، اگـر بگــوييم  -كنـيم 

تصـور  شـىء كى را در مـورد يـكـي یاگر داشـتنِ تمـام خصوصـيات بـه اسـتثنا ... يمافزاي مىن

 شــىءناقصــى وجــود دارد بــه آن  شــىءه چنــين كــاين نشــده بــا گفــتن نــيم، واقعيــتِ لحــاظك

وجـود دارد، بـه شـكل تحليلـى در  گونـه كـه واقعـاً  ، آنشـىء" ،چنـينهم". اضافه نخواهـد شـد

ل ابـا ايـن حـ ... شـود  اضـافه مى  مفهـوم مـن بـه نحـو تركيبـىمفهوم من وجود ندارد، بلكه به 

ين افزايشــى ركمتــشــده تصور هــایمــن صــد دلار مفهــومِ  ونِ ربيــيــافتن در  وجــوداز طريــق 

  ).اند ضافه شدها هايدكأت، Kant, 1929: A599/B627( "ديابن  نمى

اضــافه و محمــول  - د كــه تركيــب موضــوعكننــادعــا تواننــد  مــى، البتــه، مورشــر و فــورجى

ــوع ــه موض ــول ب ــدن محم ــودی در گزاره ش ــای وج ــى، ه ــه ذهن ــى  ن ــه عين در آن . اســت و ن

ــخص ك ــه مش ــت ك ــورجى اس ــر و ف ــر مورش ــورت ب ــدص ــى نن ــين افزايش ــت چن ، اولاً، ماهي

  هــايى تركيبــى شــود چنــين گــزاره  ايــن چگونــه افزايشــى اســت كــه باعــث مىچيســت؟ ثانيــاً، 

مانـده  آخـرين راه باقى. چنـدان آسـان باشـدها  رسـد پاسـخ بـه ايـن پرسـش مىبه نظر نشوند؟ 

ای غيـر  صـهبست شايد اين باشد كـه معيـارِ تركيبـى بـودنِ يـك گـزاره، شاخ برای خروج از بن

چنـين  مورشـر و فـورجى امـا، نـه. باشـد )موضـوع( "زیچيـ"بـه ) محمـول( "چيـزی"از افزودن 

  .اند، و نه معرفى چنين معياری كاری سهل و آسان است معياری معرفى كرده

د، كنـ  نمـى حـلگـويى را  فـورجى نـه تنهـا مشـكل بيهـوده  -علاوه بر اينها، تعبيـر مورشـر

اســتدلال كانــت بــرای انكــار رابطــۀ افزايشــى بــين محمــول و . زدســا  تر مى آشــكاربلكــه آن را 

هــای وجــودی بــر ايــن نكتــه اســتوار اســت كــه در صــورت چنــين افزايشــى،  موضــوع در گزاره

ــوع ــر  موض ــزاره تغيي ــىگ ــد، و  م ــه دركن ــوعِ نتيج ــه ، موض ــ مىن تغييريافت ــد دتوان ه و نماين

، بنــابراين. نــيمكن صــحبت آۀ ه در ابتــدا قصــد داشــتيم دربــاركــآن چيــزی باشــد  گر حكايــت

ــر" ــو مىن ديگ ــتيم بگ ــيم يتوانس ــداقِ ك ــقِ  ه مص ــ دقي ــورد مِ ومفه ــرِ  م ــود دارد نظ ــن وج  "م
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)B628/Kant, 1929: A600 .( افـزايش عينـى ، كـه بـر مبنـای فـورجى -مورشـرامـا، رويكـرد

ای جـز ايـن نـدارد كـه آنچـه در خـارج تحقـق يافتـه اسـت بـا  نتيجهاست،  محمول به موضوع

هــای  گــزارهكــه، نتيجــه اين. باشــند متفــاوت، پيش مفهــوم آن را انديشــيده بــوديمچــه پيشــاآن

يـم، رآنچـه در نظـر دا از مصـداقى متفـاوتبـه ، و يـا دارنـدوجودی يا اصـولاً هـيچ مصـداقى ن

هـای  معيـاری بـرای تمـايز بـين گزاره فـورجى -مورشـركـه بـا توجـه بـه اين. دهنـد مـىارجاع 

هــا نيــز افـزايش محمــول بــه  ايـن گزاره ینــد، و در هــر دوا غيروجـودی از وجــودی ارائـه نداده

را هـای وجـودی  گـزارهتـوانيم وضـعيت  مـىدهـد،  مـىموضوع، ولو بـه دو شـكل مختلـف، رخ 

نـد بازنماياننـده و نتوا مىنای  موضـوعات هـيچ گـزارهاين، بنـابر. تعمـيم دهـيمهـا  گزارهبه همۀ 

  .است "گويى مشكل بيهوده"؛ و اين همان دنواقعى باش یگر مصاديق و اشيا حكايت

  گيری نتيجه

برآمده ل كمشهای ارائه شده برای حل دو  يكى از بهترين راهچگونه كه در اين مقاله نشان داديم 

يـديم، گـويى نام ل بيهـودهكل تنـاقض و مشـكمش كه آنها را، مسئلۀ وجوددربارۀ انت كديدگاه از 

دربـارۀ انـت كديدگاه نبايد نتيجه بگيرد كه پس  از اينجا، اما، خواننده. ندا ناكارآمد و حتى نادرست

نشـان داده شـده ) 1389كريمى،  موسـوی(در مقالۀ ديگری . آفرين و متناقض است مشكل وجود

نه بـر ه، كماند   وجود در صورتى بدون ابهام و بدون تناقض باقى مى بارهانت دركديدگاه است كه 

 ویمقـدم بـر ۀ فلاسـف های و ديـدگاه ی مبـانىبر مبناه ك، بلای رد منطقى مابعدفرگهكروي مبنای

دكـارت،  یآن به آراۀ ه سابقكی ا مبانى ؛تفسير شود وجود، ماهيت، و نوع رابطۀ بين آن دو درباره

  .گردد  سينا، برمى ، ابننامسلمفيلسوف بزرگ  ی، به آراهاهمۀ آن يناس، و مقدم برئوكآگاسندی، 

امــا، بــرای . دكنــالــذكر مراجعــه  لــۀ فوقبــرای بحــث تفصــيلى، لازم اســت خواننــده بــه مقا

: ای از آن آرا در اينجـا نقـل شـود؛ بـه ايـن شـرح كـه حسن ختـام بحـث، اجـازه دهيـد فشـرده

بنـا بـر . و هـيچ كـدام شـامل آن ديگـری نيسـتمفاهيم وجود و ماهيـت دو مفهـوم متمايزنـد، 

م مـاهوی هـو مفهـو مـاهوی بمـا مفهـومى مـاهوی نيسـت، و بـه مفـاهيمِ ، وجـود مفهومِ اين، 

بـا توجـه بـه . خـارج متحدنـد در وجـود و ماهيـتاز طـرف ديگـر، خـود . افزايـد  هيچ چيـز نمى

وجــود، ويژگــى و خاصــيتى مــاهوی نيســت، بــه ماهيــت بمــا هــو ماهيــت هــيچ چيــز كــه اين

كـه آن را  اتواند بـه ماهيـت اضـافه شـود، صـرفاً بـه ايـن معنـ  مىبا اين حال، وجود . افزايد  نمى
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مفهـوم  بـه وسـيلهمفهـوم  كردن يـكـتـر  ، ايـن افـزايش بـه معنـای بزرگامـا. محقق سـازد

  .ديگر نيست

هـای  گـزارهه كـگويـد بـه سـادگى ايـن اسـت   مـىانـت كچـه با توجـه بـه ايـن مبـانى، آن

ــى هســتندكوجــودی تر ــل ، )B625/Kant, 1929: A597( يب ــن دلي ــه اي ــب ــن  ه موضــوعِ ك اي

در ايــن . شــود  وجــود بــه آن حمــل مىه كــآن چيــزی اســت  ماهيــتِ  هــا صــرفاً بيــانگرِ  گــزاره

محمــول، يعنــى وجــود، نيســت، و لــذا محمــول بــه آن  مفهــومِ ، دربردارنــدۀ صــورت، موضــوع

ــ “وجــود” مفهــومِ امــا، از طــرف ديگــر، چــون . شــود  اضــافه مى ، مــاهوی نيســت مفهــومِ  كي

ــزايش  ــاهوی  آناف ــاهيم م ــه مف ــاهویب ــوم م ــع دو مفه ــون جم ــ همچ ــي اب ــتديگر ك ، نيس

اضــافه شــود  شــىء كه بتوانــد بــه مفهــوم يــكــنيســت  چيــزیمفهــوم  ..." جــودو"براين، بنــا

)Ibid.: A598/B626 .( ــون ــوال، چ ــين من ــر هم ــولِ ب ــى محم ــولِ ( واقع ــين محم ــدك تعي ) هنن

ــت " ــولى اس ــمحم ــافه مىك ــوع اض ــوم موض ــه مفه ــزرگ  ه ب ــود و آن را ب ــر مى ش ــازد ت  "س

)B626/Ibid.: 598( دهــد   صــرفاً نشــان مىلكــه بمحمــول واقعــى نيســت،  "وجــود دارد"، پــس

يـا مفهـوم  ك ويژگـىبـه عبـارت ديگـر، وجـود، يـ. مصـداق اسـت موضـوع، واجـدِ  ه مفهومِ ك

 نقـش داشـته باشـد، در حـالى كـه شـىء كتوانـد در توضـيح چيسـتى يـ  نمىماهوی نيست، و 

ــك  ــومفي ــاهوی ه ــ"م م ــىء كي ــى ش ــين م ــ  را مشــخص و مع ). B626/Ibid.: A598( "دكن

ــابراين، تنهــا محمــو  تواننــد محمــولِ   هســتند، مى ى از صــفات مــاهوی اشــياكه حــاكــلاتى بن

 یظــاهری در آرا مشــكل تنــاقضبــه ايــن ترتيــب، . واقعــى باشــند ، و در نتيجــهننــدهك تعيــين

  .رود  مىكانت از بين 

، و لـذا واقعيـت هـيچ دوگـانگى بـين وجـود و ماهيـت نيسـته در كـجـايى از آنعلاوه، ه ب

 بـه مفهـومِ  “وجـود” اگـر"، نـدك  اضـافه نمـىهـو ماهيـت  مـاب ماهيـتهيچ چيزی را بـه ، وجود

مــن ] نظــر مــورد[ مفهــومِ  دقيــقِ  ه مصــداقِ كــيم يتوانســتيم بگــو  شــد نمى  محمــول اضــافه مى

ــود دارد ــا،  ).B628/Ibid.: A600( "وج ــزارهام ــای غير در گ ــودی، ه ــوج ــاهيم ك ــا مف ه در آنه

) هـم موضـوع و هـم محمـول(مفهـوم مـاهوی  هـر ونشـوند، چـ  مى ديگر افزودهكبه ي ماهوی

بنــابراين، . دهــد  چنــين افزايشــى در خــود واقعيــت هــم روی مى، مصــداق خــاص خــود را دارد

ــزاره ــين گ ــه موضــوع در چن ــزودن محمــول ب ــورد وجــود، اف ــرخلاف م ــن  ب هــايى مســتلزم اي

مشـكل بـه ايـن ترتيـب، . حقيقـى مفـاهيم مـا وجـود نداشـته باشـند ه مصـداقِ كـنخواهد بود 

توانـد   مـىرسـد ايـن فرگـه نيسـت كـه   مـىنتيجـه اينكـه، بـه نظـر . آيد  نمىيش پ گويى بيهوده
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سـينا اسـت كـه پيشـاپيش  كانـت فـراهم كنـد، بلكـه ابن یچارچوب مناسبى بـرای توضـيح آرا

بـه مسـئلۀ وجـود را سـاخته و انـت كرد كـلات رويكمشـ بخـش حـل رضـايت مبانى لازم برای

  .پرداخته است
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ثيری در بحث أاين تفاوت در استعمال، البته ت. كند مىاستفاده  ideaز لغت ا conceptبولتسانو به جای لغت  .٦

 .مورد نظر ندارد

گونه كه توضيح آن خواهد آمد،  ه است، بلكه همانكرداستفاده ن را “محمول مرتبه دوم"اصطلاح بولتسانو البته  .٧

  .فرگه اخذ شده است یاين اصطلاح بعدها از آرا

است كه نهنگى است در قطب شمال، كه در بالای فك جنسِ نرِ اين  narwhalن هما sea unicornاصطلاح . ٨

  .مانند وجود دارد حيوان، استخوانى طويل و شاخ

د كه وجود، قابل حمل به هوياتِ كرتوان چنين برداشت  برخلاف ادعای مورشر، از جملۀ دوم عبارت كانت مى .٩

  .خواهيم گشتبه اين نكته باز . هستنيز ) اشيا و اشخاص(موجود 

سعدی وجود "مثل (مثال، در حالى كه فرگه و راسل جملات وجودی را كه موضوع آنها اسم خاص باشند  رایب .١٠

  .بينند مىدانند، كانت و بولتسانو در معناداری و صحت آنها اشكالى ن مى امعن بى) "دارد

راكه به باور آنها وجود بر برخى مفاهيم به ند؛ چا در اينجا نيز هم فرگه و هم راسل با كانت و بولتسانو مخالف .١١

  ). Frege, 1960: 65e; Russell, 1960: 203(: .برای توضيح بيشتر، نك. شود مىصورت تحليلى حمل 

  ).1390،كريمى موسوی: .نك(برای بحث مفصل دربارۀ اين مثال، و تعبير مناسب از آن،  .١٢
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. نامد مى )predicate(نامند، كانت معمولاً محمول  مى) property(آنچه ساير فلاسفه، همچون فرگه، ويژگى  .١٣

شايان ذكر است كه مقصود كانت . بنابراين، در اين مقاله اين دو اصطلاح به جای يكديگر استفاده خواهند شد

داشته باشد، اعم از خصوصيات ذاتى،  تواند مىيك شىء، همۀ خصوصياتى است كه يك شىء  "های ويژگى"از 

ها در واقع همان چيزی هستند كه در اصطلاح فلاسفۀ  اين ويژگى. وجود ی، به استثنا... عرضى، ربطى و

  .ياد شده است "خواص ماهوی"مسلمان از آنها به نام 

را كه در آن، در جای  "خدا وجود دارد"مثال، فرگه گزارۀ  رایب. نظر نيستند البته، كانت و فرگه همواره هم .١٤

ای را نه تنها معنادار  داند، در حالى كه كانت چنين گزاره مى امعن سته است، بىموضوعِ گزاره، يك اسم خاص نش

  .داند؛ هرچند معتقد است برهانِ وجودشناختى برای اثبات صحت اين گزاره ناكارآمد است مىبلكه صادق هم 

و به جای آن از برد،  نمى" تحقّق"از   بندی مقولات خود، ذيل موجهات، نامى در تقسيم) B106(هرچند كانت .  ١٥

گيرد، و آن دو  يك چيز در نظر مى را "تحقّق"و  "وجود"كند، اما بايد توجه داشت وی  استفاده مى" وجود"عبارت 

   .كند  را به جای هم استعمال مى



  سوم و چهارم ه، شمارچهاردهمسال  :قم پژوهشى دانشگاه - علمى مۀفصلنا
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  انگاری معاد د و تحليل وحيانى اعاده معدومنق

ى گلپايگانىيحسن بطحا سيد  
*

  

  چكيده

باز مورد توجه فلاسفه و متكلمان مسلمان از دير ،به ويژه معاد جسمانى ،مسئله معاد

امـور غيبـى اسـت بـرای تبيـين  كه حيات اخـروی انسـان از رو و از آن ؛بوده است

متكلمـان مـرگ را  برخـى ازكـه ای به گونه ،اندرو بوده هعقلانى آن با دشواری روب

رو كه بـه حيـات اخـروی  از آن ،اعاده عين معدوم پنداشته نابودی و معاد را مصداق

مادی بدن  یبرخى ديگر نيز مرگ را تفرق اجزا .اندجايز شمرده آن را اند باور داشته

انى را در با تمسك به آياتى كه ظهور در فنای عالم دارد پذيرش معاد جسم ،دانسته

پـس از يـادآوری ديـدگاه  ،در اين پژوهش. اندگرو امكان اعاده مثل معدوم پنداشته

متكلمان درباره اعاده معدوم و رابطه آن با حيات اخروی انسان بيان خـواهيم كـرد 

است، و  ای به نشئه ديگربلكه انتقال از نشئه ،منظر وحى مرگ نابودی نيست كه از

ها در دنيا، تفرق اجزا و ناپايداری آنهـا در  ها و پديدهنسانفنای ا منظور از هلاكت و

رو پـذيرش حشـر  نهايى آنهـا بـه سـوی خداسـت، از ايـنحيات دنيوی و بازگشت 

  .جسمانى با جواز يا امتناع اعاده معدوم ارتباطى ندارد

  .، مرگ، حيات اخرویاعاده، معاد جسمانى، توفى، هلاك :هاواژه كليد

  

                                                            
   .دانشگاه پيام نور تهران استاديار *
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  مقدمه

 ،از جمله انسان ،ها است كه همه پديده شبهه به ويژه معاد جسمانى، اين ،يات اخرویح شبهات از

علاوه بر آن، . شده به حكم عقل ناشدنى استشوند و بازگشت دوباره شىء نابود ا مرگ نابود مىب

ها زنده شوند، پيوندى بين آفرينش دوباره و آفرينش قبلى آنهـا نيسـت؛ زيـرا  اگر در قيامت انسان

دهند و بر فرض زنـدگى دوبـاره پيونـدی  ها با مرگ شخصيت و هويت خود را از دست مى انسان

  .بين وجود دنيوی و اخروی آنها وجود ندارد

ــه  ــان دانشــمندان ب ــدوم«ايــن شــبهه كــه در مي ــاده مع عــدم تكــرار فــى « و »شــبهه اع

كسـانى كـه مـرگ را : معـروف اسـت، توجـه دو گـروه را بـه خـود جلـب كـرده اسـت »الوجود

ــ ــد  ابودى ن ــاور ندارن ــه آخــرت ب برخــى از متكلمــان  ، و)9/147 :1369ســبحانى، (انگاشــته و ب

بـه ظـواهر بعضـى از آيـاتى  -علاوه بر استدلال عقلـى بـر امتنـاع اعـاده معـدوم - مسلمان كه

ــابودى عــالم و اجــزاى آن ظهــور دارد، تمســك جســته و از طرفــى، چــون بــه عــالم  كــه در ن

د يـا حشـر جسـمانى را در گـرو جـواز اعـاده معـدوم پنداشـته و آخرت باور دارنـد پـذيرش معـا

 :1405طوســى،  ؛8/298 :1412جرجــانى،  ؛5/100 :1370تفتــازانى، ( اند جــايز شــمردهرا آن 

  .)25: 1362 ،ى؛ طباطباي395

  شناسى مفهوم

 ،راغــب ؛2/217 :1405فراهيــدی، ( يشــه عــود بــه معنــای بازگردانــدن اســتر از» اعــاده«

ــ .)593: 1992 ــوع«رادف آن واژه مت ــت »رج ــطلاح. اس ــا در اص ــوان  ،عرف ــت عن ــدم «تح ع

اعـاده يـا بـه تعبيـر  بـرای متكلمـان وطـرح شـده  )1/353: 1990،شـيرازی( »تكرار در تجلـى

 آوردن چيـزى بعـد از نـابودى آن وجـود  بـه يكـى،: انـد معنا ذكـر كـردهتر اعاده معدوم دو  دقيق

  .)5/88: 1370تفتازانى،  ؛191: 1363لى، ح( موجود قبلى جمع اجزاى پراكندهديگری  و

  باره موجوداتآفرينش ديگر .الف

اى از واقعيـت را  آوردن چيزى بعـد از نـابودى، بـه ايـن معنـا كـه وجـودى كـه مرتبـه پديد

ــا تمــام ويژگــى، ايجــاد شــود كــه بــه آن  اعــاده «بــه خــود اختصــاص داده، در زمــان ديگــر ب

اسـت و دربـاره » مُبتـدا«عـين » مُعـاد« معتقدنـده طرفـداران ايـن ديـدگا. گويند» معدوم بعينه

ــابود معــاد  ،از ديــدگاه آنهــا. هســتند »اعــدام« نظريــه هــا، طرفــدار شــدن هســتى چگــونگى ن


